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  *پورمحسن قاسم
  

  :چکیده
در تکوین و تطور باورهای متفکران مسلمان اعم ) ع(و احادیث معصومین قرآن کریمآیات 

ایـن  بسـیاری از  . از متکلمان، فیلسوفان و عارفان، ادیبان و شاعران تأثیرگذار بـوده اسـت  
 گاهی از آن ؛اندهای متفاوت از آیات و روایات استفاده کردهمتکلمان و فیلسوفان، به گونه
مانی فراتر از آن در شکل دادن مبنای مهم کلامـی یـا فلسـفی    به عنوان شاهد و قرینه و ز
برای نمونه، در قلمرو شعر و ادبیات، تأثیر ایـن آیـات از   . اندخود به سراغ این آیات رفته

دیرباز و از روزگار رودکی تا دوران معاصر در قالب اقتباس، تضـمین، اسـتقبال و دیگـر    
  .در صور شعری بازتاب یافته است ،گیریبهره

هـای کلامـی، فلسـفی و    الدین مرقی کاشانی، جنبـه وجه غالب شخصیت علمی افضل
نکتۀ درخور توجه آنکه، بابا افضل با توجه به چنین پیشینۀ شخصیتی . بعضاً عرفانی اوست

و با لحاظ رویکردهای مذکور، آن دسته از آیاتی را مورد توجه قرار داده است که مستقیم 
ه مواجهۀ بابا افضل با آیاتی که ب. های نظری او ارتباط داردیدگاهیا غیرمستقیم با مبانی و د

عنوان معارف قرآنی موسوم است، و پیوند آن با موضوع نفس، مورد اهتمـام نگارنـده در   
رهیافت این مقاله، دریافت این نکتـۀ بنیـادین اسـت کـه در فرازهـای      . این بررسی است

                                                                 
 mghasempour40@yahoo.com/ دانشیار دانشگاه کاشان *

  

  
  

  هایقرآن در اندیشه
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لمان همچون خواجه نصیرالدین طوسی، از مختلف، بابا افضل، همسو با دیگر متکلمان مس
  .های ذوبطون آیات قرآنی در تحکیم مبانی خود بهره گرفته استجنبه

  
  :هاکلیدواژه
  . ، عرفان، تأثیرپذیریقرآن، فلسفه، کاشانی، کلام مرقی بابا افضل

  
  درآمد

بـه منظـور اثبـات     قـرآن مرقی، اسـتفاده از آیـات    بابا افضل مصنّفاتمجموعه در 
ایـن  . جایگاه خاصی را به خـود اختصـاص داده اسـت   حقایق فلسفی و اخلاقی، 

 جـواب اسـئله  و  مکاتیـب و  فصول مقطعه، نامهجاودانهایی مانند موارد در رساله
  .است چشمگیرتر

نمـود پیـدا    نامـه جـاودان توان گفت بیشترین بازتاب آیات قرآنی در کتاب می
دهـد  را تشکیل مـی  مصنّفاتیکی از رسائل مهم مجموعه  نامهجاودان. کرده است

 ؛باب اول در شمردن اقسام علوم و مشتمل بر پنج فصل. و دارای چهار باب است
سـوم   بـاب  ؛که بر ده فصل مشتمل اسـت  ،آن باب دوم در شناخت خود و طریق

بـاب چهـارم در شـناخت     و و دربردارندۀ ده فصل موضوع شناخت این رساله در
  هـا بـه خـوبی    هـا و فصـول ذیـل آن   از عناوین باب .شامل ده فصل است انجام و

ترین مباحث قرآنی را شامل توحیـد، معـاد   محوری ،توان دریافت که بابا افضلمی
یـک   عنـوان بـه  و  ،و نبوت و در یک کلام اصول معارف، مورد اهتمام قـرار داده 

حکیم و متکلم مسلمان در جای جای این ابواب و فصول به آیات قرآنی ناظر بـه  
با توجه به وجه غالب شخصیت بابـا افضـل کـه    . چنین اصولی استناد کرده است

آیـاتی را کـه بـه نـوعی بـا      وی شخصیتی است فلسفی و حکمی، بـدیهی اسـت   
لکوت و باطن مباحث و موضوعات فلسفی و کلامی مانند شناخت، نفس، علم، م

در راستای مبانی نظـری خـود   ها و از آنقرار داده ه مورد توججهان مرتبط است، 
، جایگاه دانش و علوم نامهجاودانیکی از موضوعات مهم در  .استفاده کرده است
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تمسک کرده که در ادامۀ  قرآنوی در همین مقوله، به برخی آیات . ضروری است
  .شودمقاله به آن پرداخته می

  
  های ضروری در نگاه بابا افضلدانش .1

گیری وی شایسته است ابتدا با ذکر دیدگاه بابا افضل در خصوص اهمیت علم، بهره
و در  نامهجاودانحکیم بابا افضل در فصل دوم کتاب . کنیمرا بررسی قرآن از آیات 

هـایی را مطـرح   آن بابی که به شناخت خود اختصاص یافته است، موضـوع دانـش  
: بابـا افضـل در ایـن زمینـه گفتـه اسـت      . که آموختن آن بر مردم واجب استکرده 

یکـی دانـش لقـای حـق     : تر و سزاوارتر دانش مردم را دو گونه دانش اسـت بایسته«
هـر  . تعالی و از یگانگی وی به یقین رسیدن؛ و دوم دانش آفـرینش جهـان و مـردم   

ایـن جهـان را دیـدن و     بهره بود، دیـدن وی و دریـافتنش  که از این دو دانش بیآن
  )262مصنفّات، ص(» .های گوناگون را در خوابدریافتن خفته بود صورت

در عبارات بالا به خوبی اهمیت علم توحید و معادشناسـی یعنـی خداشناسـی و    
زیرساخت  این سه دانش،. شناسی مشهود استشناسی و انسانعلم دیگر یعنی جهان

در آیات فراوانی این معرفت را  قرآن کریمبینی دینی است و ها در جهانتمام دانش
 ـم هاآنوسیلۀ مورد توجه قرار داده و آدمیان را به  بـرای نمونـه،   . (ده اسـت کـر ه تنبّ

  )130 :و انعام 15: ، طه38ـ 35: ، مؤمنون36: بنگرید به آیات نحل
ی از القای حق تعالی و از یگانگی وی بـه یقـین رسـیدن، یعنـی نیـل بـه مرتبـه       

 ،معرفت که فرجام آن، رسیدن به آخرین مرتبۀ کمال یعنی ملاقات با پروردگار اسـت 
 کَـدحْاً  ربَـکَ  إلَِـى  کَـادحٌِ  إنَِّـکَ  الإْنِسَـانُ  أیَهَـا  یَـا «: فرموده استقرآن که خداوند در چنان
  سـورۀ کهـف    110آیۀ دیگری که بر این معنا نـاظر اسـت، آیـۀ    ) 6: انشقاق(» فمَلُاَقیِهِ
دهد امید به ملاقات پروردگـار در  که نشان می» ...یوُحىَ مثلْکُمُْ بشَرٌَ أنَاَ إنَِّماَ قلُْ«: باشدمی

دانش لقـای حـق   «رسد منظور بابا افضل از عبارت به نظر می. گرو عمل صالح است
هـای مهـم معرفتـی توحیـد     آگاهی از جنبـه » تعالی و از یگانگی وی به یقین رسیدن

تحقق عملی این معرفت یعنی گام نهادن در مسیر توحید عبـادی   ،ی آننظری و در پ
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است، زیرا حق الیقین نتیجۀ معرفت خالص یـا علـم الیقـین اسـت کـه در موضـوع       
این دانـش، هـم علـم    . آیدخداشناسی، نقطۀ اوج کمال و غایت عبودیت به شمار می

/ 7 ـ ـ5قاموس قـرآن،   :ک.ر. (گیردهایی از معادشناسی را در بر میتوحید و هم جنبه
توان گفت اگر مقصود بابا افضـل را  های آیات قرآنی میبر اساس برخی آموزه) 204

قیامت و ملاقات نعمـت و عـذاب خداونـد در نظـر بگیـریم،       ،هادر این قبیل دانش
 قَـدْ «برخی محققان با توجه بـه آیـاتی ماننـد    ) جاهمان: ک.ر. (ایمچندان بیراهه نرفته

» هَـذاَ  یَـومْکِمُْ  لقَِـاء  ویَنُـذرِوُنکَمُْ  آیاَتیِ علَیَکْمُْ یقَصُونَ«، )31: انعام(» اللهِّ بلِقِاَء کذََّبوُاْ الَّذیِنَ خسَرَِ
لقـا را بـه   ) 110: کهـف (» صاَلحِاً عمَلَاً فلَیْعَمْلَْ ربَهِ لقِاَءَ یرَجْوُ کاَنَ فمَنَ«و آیۀ ) 130: همان(

  ) جاقاموس قرآن، همان. (اندنظر گرفتهمعنای ثواب و عقاب خدا در 
 130در این بحث مورد استشهاد قرار داده است، یکی آیـۀ   ای که بابا افضلآیه

. است) یَوْمِکمُْ لِقاَءَ نسَِیتمُْ بِماَ فذَُوقُوا(سورۀ سجده  14سورۀ انعام است و دیگری آیۀ 
  )262فات، صمصنّ(

عقاب یا ثوابی الهی که در قیامت تحقق آیات بالا به خوبی بیانگر آن است که 
ای اسـت کـه بـه آن اشـاره     این همـان نکتـه  . یابد، تفسیر لقای پروردگار استمی

کردیم و بر اساس آن تأکید گردید که مقصود بابا افضل از عبارت مـذکور عـلاوه   
بر توحید و شناخت خداوند، یگانگی و حصول یقین به معاد در قالب اعتقـاد بـه   

  .ر قیامت استلقای حق د
  
  توحیدمحوری و معادگرایی در اندیشۀ بابا افضل . 1ـ1

محسـوس  توجه به این دو اصل محـوری   ،او در همین باب هاییکی از گفتاردر 
های مهـم در بحـث از   ، این دو مسئله از توسعهدر منظومۀ فکری بابا افضل. است
این حکیم متأله، علم توحیـد   تر،به زبان ساده. آیدهای ضروری به شمار میدانش
ترین نیاز انسان در مسیر معرفت تلقی های مختلف معادشناسی را ضروریو جنبه

در پیوند با رسالت پیامبران معنـا   شایان ذکر است این دو اصل مذکور. کرده است
انـد از  ها را که رسـل بـه خلـق رسـانیده    نامه«: آنجا که او گفته است. کندپیدا می
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هاست که با آن به طلب گنج باید شـتافت، نـه جاویـد    نامهچون گنج خدای تعالی
ها همه اشـارات اسـت و نشـان دادن    در نامه خواندن همی باید بود، چه این پیغام

است به قلـم اعجـاز    که اندر ظاهر و باطن جهان نگاشتهبه علامات آفاق و انفس 
وحدانیت حق به درستی  که بخواند به بینایی رسد و به لقای حقیقت و ازتا هر آن
به چه کار آفریده شده و باز کجا خواهـد شـد و بـه دانسـتن     بداند که  ،آگاه گردد
  ) 264همان، ص(» .م یابد و به یقین گرددخود را آرا

  : است چند نکتۀ اساسی قابل دریافتعبارات بالا از 
هایی بـه  و یا راهنمایی »نامهگنج«را قرآن وی کتب انبیا از جمله  ،نخست آنکه

، آنکـه  دومنکتـۀ  . داندترین گنج در جهان هستی یعنی توحیدگرایی میسوی مهم
انـد کـه مـا را بـه کتـاب      به مثابۀ کتاب تدوین قرآن کریمها و از جمله این کتاب

شناسی تفسیر پژوهشی در جریان: در این باره بنگرید به. (کنندتکوین رهنمون می
 فِـی  آیَاتِنَـا  سَـنُریِهمِْ «: آمده است، چنین است قرآنتعبیری که در ) 161عرفانی، ص

ما را بـه  قرآن آیات الهی در ) 53: فصلت(» الْحَقُّ أنََّهُ لَهمُْ یَتبََینَ حَتَّى أَنفسُِهمِْ وفَِی الĤْفاَقِ
هایی که در آفاق و انفس آدمیان است، هـدایت کـرده و بـالاتر از آن نشـان     نشانه
  .دهدمی

فرجامی که به بینـایی  . استالهی و فهم آیات  این خوانشسرانجام ، سومنکتۀ 
آدمی، آگاهی از وحدانیت حق از یـک سـو و وجـود غایـت در جهـان هسـتی و       
بازگشت آدمیان به سوی حق و ملاقات الهی را از سوی دیگر بـه دنبـال خواهـد    

  .داشت
کند میشریفۀ سوم تا ششم سورۀ جاثیه استناد  اتبابا افضل در این مورد نیز به آی

 آیَـاتٌ  داَبـۀٍ  منِ یبَثُُّ ومَاَ خلَقْکِمُْ وفَیِ *لِّلمْؤُمْنِیِنَ  لĤَیاَتٍ واَلأْرَضِْ السماَواَتِ فیِ إنَِّ«یعنی آیات 
 موَتْهِاَ بعَدَْ الأْرَضَْ بهِِ فأَحَیْاَ رزقٍْ منِ السماَء منَِ اللَّهُ أنَزلََ ومَاَ واَلنَّهاَرِ اللَّیلِْ واَختْلِاَفِ *یوُقنِوُنَ  لِّقوَمٍْ

هایی برای مؤمنان در آسـمان و  در این آیات به نشانه» یعَقْلِوُنَ لِّقوَمٍْ آیاَتٌ الرِّیاَحِ وتَصَرْیِفِ
زمین و نیز آفرینش انسان و سایر موجودات، پیاپی آمـدن شـب و روز، زنـده شـدن     
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هـا را بـرای   نهخداوند این نشا. زمین پس از مرگ و گردش بادها تصریح شده است
  .به عنوان نشانه و آیت قرار داده است) به معاد(و یقین گشتگان ) به خدا(مردم مؤمن 

تـرین دانـش ضـروری    با تأثیرپذیری از این قبیل آیـات، مهـم   باری، بابا افضل
از آنجـا کـه ایـن دو اصـل، دو مبنـای      . داندبرای آدمیان را علم توحید و معاد می

آید، لذا معرفت و پایبندی بـه آن رمـز   آدمی به حساب میاساسی در حوزۀ ایمان 
  .شودسعادت انسان محسوب می

  
  اندیشه لقای حق در باور بابا افضل. 2ـ1

تـوان  ، در فصل دیگری از گفتـار او مـی  را در باورهای بابا افضلآن قرتأثیر آیات 
. نـیم کیافت؛ این موضوع خطیر را در مبحث مربوط به بیان لقای حق ملاحظه می

بندی محسوسات و معقولات آدمیان به دو مرتبۀ خاص و عام، بابا افضل با تقسیم
به عقیدۀ وی، لقای الهی از راه شنوایی و بینـایی  . این موضوع را تبیین کرده است

و بینایی و دانایی یا بصـیرت،   این شنواییمنظور از اما  ،پذیردو دانایی صورت می
همچنین «: ه این مضمون ناظر است، چنین استعباراتی که ب. است نوع خاص آن

هر که شنوایی و بینایی و دانایی خاص ندارد، از خدای محجوب ماند و از احوال 
اگرچه نزدیک بود به خدا و بدان جهان، چون اهل تعطیل کـه سـمع و    آن جهان،

 بابـا افضـل  ) 266فات، صمصـنّ (» .عام که داشتند، سودشان نداشـت  ۀبصر و افئد
 حبَْـلِ  مِـنْ  إِلَیْـهِ  أَقْـربَُ  ونََحْـنُ «خود را در این زمینه با استفاده از آیاتی نظیـر  دیدگاه 
تحکـیم  ) 85: واقعـه (» تبُْصِـرُونَ  لَّـا  وَلَکِـن  مِـنکمُْ  إِلَیْهِ أَقْربَُ ونََحْنُ«و ) 16: ق(» الْورَیِدِ

که  ویژه عبارت لا تبصرون در سورۀ واقعه بیانگر این نکته استبه ؛بخشیده است
هر کـه شـنوایی و بینـایی و دانـایی خـاص      «: بابا افضل بر آن تصریح کرده است

  ».ندارد، از خدای محجوب ماند و از احوال جهان
بابا افضل در ادامۀ گفتار خود مبنی بر آنکه برای فهم، دیدن و لقای پروردگـار  

را مـورد   1باید چشم و گوش و دلی خاص داشت، دیدگاه اهل تعطیل یـا معطّلـه  
  دهـر و افئـکه سمع و بص«ل ـانکار قرار داده است و بر این باور بود که اهل تعطی
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  )266فات، صمصنّ. (داشتند سودشان نداشت» عام
 أفَْئدِتَُهمُ وَلاَ أَبْصاَرُهمُْ وَلاَ سَمْعُهمُْ عَنْهمُْ أغَْنَى فَماَ«بابا افضل با استشهاد به آیاتی مانند 

 وَلَهُـمْ  بِهَـا  یَفْقَهُـونَ  لاَّ قلُُـوبٌ  لَهمُْ«و ) 26: احقاف(» اللَّهِ بĤِیاَتِ یجَْحدَُونَ کَانُوا إِذْ شَیْءٍ من
 هُـمُ  أُوْلَئِـکَ  أَضَـلُّ  هُـمْ  بَـلْ  کاَلأنَْعَـامِ  أُوْلَئِـکَ  بِهاَ یسَْمَعُونَ لاَّ آذَانٌ وَلَهمُْ بِهاَ یبُْصِرُونَ لاَّ أعَْیُنٌ

هـا  را مورد تخطئه و انکار قـرار داده و آن  عطیلاهل تنظر ) 179: اعراف(» الْغاَفلُِونَ
  .را از مصادیق محجوبان الهی و ناآگاهان از احوال جهان به شمار آورده است

  
  ای دیگر از تحقق لقای الهیجنبه. 3ـ1

نکتۀ مهم دیگری که از نظر بابا افضل در بحث لقای الهی مطرح است، تحقـق آن  
پیش از آن تصریح کردیم که جنبـۀ  . برای برخی افراد مؤمن و وارسته در دنیاست

مهم لقای الهی که عبارت از دریافت ثواب یا عقاب الهی در سرای دیگر اسـت و  
بابا افضل با رویکردی کاملاً ) 5/770مجمع البیان، . (با قیامت عینیت خواهد یافت

افـراد  بعضـی  عرفانی بر این باور است که لقای پروردگار در این دنیـا نیـز بـرای    
یکی از دانشمندان علم اخـلاق دورۀ معاصـر در ایـن زمینـه گفتـه      . یابدتحقق می

زیـرا خداونـد موجـود     ،لقا و دیدار پروردگار به معنای حقیقی متعذر اسـت «: است
بنابراین باید منظـور  . شودمجرد است و موجود مجرد تحت ادراک بصری واقع نمی

. و نه چشم سرَ صورت گیرد) چشم سرِّ(نوعی از مشاهده باشد که با بصیرت قلبی 
نوعی معرفت خاص نسبت به خدای متعال است که تنها راه حصول ایـن معرفـت،   

این ملاقات عبارت است از همـان معنـا کـه در     .ایمان به خدا و عمل صالح است
ادعیه و اخبار از آن به لفظ وصول و زیارت و نظر بر وجه و تجلی و این قلـب و  

رسـالۀ لقـاء   ( ».شودتعلق روح تفسیر شده و از ضد آن به فراق و حرمان تعبیر می
یـابی  توان گفت بیان بابا افضل با چنین نگاهی قابل تبیـین و ارز می) 9ـ 8االله، ص
. اسـتفاده کـرده اسـت   قـرآن  در این مسئله نیز این حکیم بـزرگ، از آیـات   . است

یکی بری بودن آدمی از هوی و هوس و : رسیدن به چنین جایگاهی شرایطی دارد
  دلش مشروح شود تا به «دیگری، داشتن چنان سعۀ صدری که به گفتۀ بابا افضل 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  بررسی سیمای نفس

  در مصنفّات
  بابا افضل کاشانی 

  
  های قرآن در اندیشه

  مرقی الدینافضل  
  کاشانی 

 

161 

 

  ) 266ص فات،مصنّ(» .قرب و اتصال بدان جهان آمرزیده شود
 أَفَمَن«: عبارت اخیر بابا افضل بیانگر تأثیرپذیری او از آیات قرآنی است نظیر

 یَهْدِیَـهُ  أَن اللّـهُ  یُـرِدِ  فَمَـن «و ) 23: زمر(» ربهِ من نُورٍ عَلَى فَهُوَ لِلْإِسْلَامِ صَدْرَهُ اللَّهُ شَرَحَ
این آیات انسانی کـه تحـت عنایـت    بر اساس ) 125: انعام(» لِلإِسْلاَمِ صَدْرَهُ یَشْرَحْ

و ) ای از لقای الهیجلوه(هم برخوردار از نور الهی است  ،الهی شرح صدر یافته
سعۀ صدر یکی از مواهب بزرگی است کـه   ،در حقیقت. هم هدایت یافته است

سـورۀ   1کـه در آیـۀ   چنـان  ،مندنـد ای همچون انبیا از آن بهرههای شایستهانسان
تری از آن برای افرادی و مراتب پایین» صَدْرَکَ لَکَ نَشْرَحْ أَلَمْ«: انشراح آمده است

منـدی از  که در مسیر راه انبیا و صدیقین قرار دارند، قابل تحقـق اسـت و بهـره   
هـای  منـد از جلـوه  روح بزرگ و وسیع چیزی نیست جز متجلی شدن فردِ بهره

  .حق
نیل به قرب الهی در دنیا با رعایت شرایط موضوع بابا افضل بر  ،گفتار ۀدر ادام

که از نتایج قـرب الهـی و یـا    (آمرزش حق تعالی «: فوق چنین تصریح کرده است
انـد کـه در   که جمهور خلق در انتظار آن مانده) اساساً روی دیگر قرب الهی است

آن را که  وندآمرزش خدا ، زیراآن جهان بدیشان خواهد رسید، غلط بزرگی است
در این جهان بود که هر آن کـس از حـق تعـالی سـمع و بصـر و افئـده        بُود، هم

که راز خدای بشنود و نام خـدای بخوانـد و بـه لقـای خـدای      خاص یافت، چنان
رسد، از خدای تعالی هم در ایـن جهـان بشـارتش رسـد بـه بهشـت جـاودان و        

  )جاهمان( ».رستگاری از دوزخ و عذاب جاوید
شدن یا برخورداری آدمی از گوش و چشم و  افزون بر دو شرط پیشین، مزیّن

نیز آدمی را به نیل بـه  ) که البته از نتایج دوری از هوی و هوس است(دلی خاص 
  .قرب الهی در همین دنیا رهنمون خواهد کرد
 الآخِـرَۀِ  وفَِـی  الدنْیاَ الْحَیاۀِ فِی البْشُْرَى لَهمُُ«:عبارت کریمۀ الهی که در آن آمده است 

مورد استناد بابا افضل در این ) 64: یونس(» الْعظَِیمُ الْفَوْزُ هُوَ ذَلِکَ اللّهِ لِکلَِماَتِ یلَتبَدِْ لاَ
  .بحث است
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  ضرورت نبوت در نگاه بابا افضل. 2
ها که نفس بدان درآویزد اندر آن حبل«حکیم بابا افضل در جای دیگری با عنوان 

از تقسیم آدمیان به دو گـروه  ) 311صفات، مصنّ( »تا برخیزد از این افتادن در تن
هـم  های الهی و فوی معتقد است خواندن کتاب. عوام و خواص سخن گفته است

از ایـن روی، حاجـت بـه انبیـا     . انبیا ممکن نیستبدون کمک قرآن آن، از جمله 
او در ایـن بـاره   . یابـد برای هدایت بشر به سوی خدا ضرورت و اهمیتی ویژه می

  :گفته است
آنکه بر خواندن این نامه بر عامۀ خلق دشخوار آمد، که هر کس را آن لکن از «

  )312، صهمان(» .رتبه نبود که به خودی خود از خدای تعالی آگاه توانست شد
اند کـه در  کند که بیدارانیبابا افضل در ادامۀ سخن، عوام را به کسانی مانند می

یـداری را فرامـوش کردنـد و    اند و بگون مشغول گشتهاند و به رؤیای گونهخواب
اند که در خواب بیداری خود را به یاد دارند و این بیـداری نیـز از   خواص کسانی

  )جاهمان: ک.ر. (راه بصایر آیات خداوند است
را انبیـا   بابا افضل، مصداق بارز، اعلا و برجستۀ خواص و راهنمایان عامۀ خلق

شنوند و پس از نان خدا را میسخ) مشخصاً پیامبران(از نظر وی، خواص . داندمی
  .کنندآن به عوام ابلاغ می

موضـوع  کند که در بابا افضل در این بخش از گفتار خود به آیاتی استشهاد می
 51های آن در نظر عالمان، آیاتی اسـت آشـنا ماننـد آیـۀ     شناسی و گونهوحیمهم 

 رَسُـولاً  یُرْسِـلَ  أَوْ حجَِـابٍ  ورََاء مِـن  أَوْ وحَْیاً إِلَّا اللَّهُ یُکلَِّمَهُ أَن لبِشََرٍ کاَنَ وَماَ« :سورۀ شوری
ترین مرتبۀ وحـی، ارتبـاط ویـژۀ خداونـد بـا پیـامبران و       عالی» یشَاَء ماَ بِإِذنِْهِ فَیُوحِیَ

هایی دارد از قبیل سخن گفـتن  خود این وحی گونه. برگزیدگان خاص الهی است
. بـارت الا وحیـاً نـاظر بـر آن اسـت     مخفی و بدون واسطه خداوند با پیامبر کـه ع 

 »حجَِـابٍ  ورََاء مِـن «وحی از پشت پرده است و عبارت  ،نوع دوم) 73/ 18المیزان، (
و ) 32/ 16همـان،  (رساند نظیر سخن گفتن خدا با موسی در وادی طور آن را می
 رَسُـولاً  یُرْسِـلَ  أَوْ«کـه در عبـارت   اسـت  جبرئیل  ۀرساندن وحی به وسیل ،نوع سوم
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در ایـن بـاره    نامهجاودانبابا افضل در . به آن اشاره شده است »یشَاَء ماَ بِإِذنِْهِ فَیُوحِیَ
سخنان خدای را بـه سـه راه   شنیدن ) بخوانید انبیا در اینجا(خاصه را «: استگفته 

یکی به غلبت راز وحی از روی پیوستگی به نفـس اعلـی و دیگـر بـه     : تواند بود
پیوستگی به نفس ثانی و سدیگر به تنزیل و ارسال از روی ورای حجاب از روی 
  )313فات، صمصنّ( ».پیوستگی به نفس ثالث

بابا افضل مراتب نفسـانی خـواص یعنـی انبیـا را در      قبلاً گفته شد،گونه که همان
دریافت وحی به نفس اعلی، نفس ثانی و نفس ثالث تقسیم کرده و با توجـه بـه آیـۀ    

به بیان دیگر، بابا افضل . داندای از دریافت وحی میهر نفس را ناظر بر گونه ،مذکور
توان سخنان الهی را شـنید، تنـاظری   بین مراتب انفس و درهایی که از رهگذر آن می

سـمع و   ،توان یافتو درهایی که این سخنان را از وی می«: گویدکند و میبرقرار می
بب راه آگاهی از خدای بدین سه طریقـت توانـد   بصر و افئده خاص باشد و از آن س

  )جاهمان(» .بود که مراتب انفسِ زبَرَِ نفس انسانی بیش از این سه نیست
  
  گرایی در اندیشه بابا افضلتأویل. 3
تبلور آن در قالب تأویل آیـات   ،بابا افضل در اندیشۀقرآن های تأثیر کی از جلوهی

هـای  ها به تأویلشده و تأویل گرچه در باب تأویل سخن فراوان گفته. الهی است
تـوان از  اما آنچه در اینجا به عنوان شاهد مثال مـی  ،2روا و ناروا قابل تقسیم است
  .تواند تأویلی نادرست باشدآن یاد کرد، علی الاصول نمی

انـدر بیـان آفـاق    «و در عنوانی موسـوم بـه    نامهدانجاوایی از بابا افضل در ج
وا و آب و زمـین  به موضوع ارکان و عناصر اصلی جهـان کـه آتـش و ه ـ   » جهان

به چهـار علامـت سـال    «و این چهار عنصر را به قول خودش  3است، سخن گفته
وی تابسـتان را   .مربوط کـرده اسـت  ) یعنی چهار فصل سال(» گردش سیار است
 ن را نشان هوا، بهار را نشان آب و زمستان را نشان زمین دانستهنشان آتش، مهرگا
» چون پادشاهی که بر در حجاب خود نوبت دارند«هر کدام را  ،است و در نهایت
توان گفت تأویل او نـوعی تأویـل ذوقـی    می) 314همان، ص. (تصویر کرده است
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را مـورد  ) نـان یعنـی مؤم (ها ، اهمیت زمین و زمینیدر آن ما ۀحکیم متألاست که 
-به نوعی همه در خدمت مؤمنانیعالم توجه قرار داده و معتقد است دیگر ارکان 

  : بیان او چنین است. زینداند که در این زمین می
از برون زمین نور آفتاب سر بر خانۀ زمین دارد چون کسی که طواف کنـد و  «

روی  سجود خدای را در مسجد و همچنین هوا و آب چون هـر دو سـاجدند بـر   
زمین و خانۀ زمین را به یک جا ساکن کرد که او را به مأوای هـیچ ارکـان دیگـر    
نباید شد و دیگران به زیارت زمین آیند و همچنین ستارگان که شـعاع بـر زمـین    

  ».افکنند بر نشان سجود و نبات که همواره سر اندر زمین دارند
را مبنـای تأویـل گفتـۀ    ) 6: رحمن(» یسَجْدَُانِ وَالشَّجَرُ وَالنَّجمُْ«بابا افضل آنگاه آیۀ 

و همچنین ستارگان را که شـعاع بـر زمـین    «: خویش قرار داده است و گفته است
 وَالـنَّجمُْ که گفـت  چنان ،افکنند، نشان سجود و نبات که همواره سر اندر زمین دارد

  ) 314فات، صمصنّ(» .یسَجْدَُانِ وَالشَّجَرُ
  
  هااور بابا افضل بر اساس پاسخ پرسشتجلی تأثیر قرآن در ب. 4

های وی بـه برخـی   توان از خلال پاسخهای بابا افضل را میدر اندیشهقرآن تأثیر 
الـدین  از جمله این موارد سؤالات فردی است به نـام منتجـب  . ها دریافتپرسش

هراسکانی از وی در بابِ طالع نفس جسمانی و روحانی، هوای نفس و برخـی از  
 وفَِـی  الĤْفَـاقِ  فِـی  آیَاتِناَ سَنُریِهمِْ«وقتی از او دربارۀ تفسیر آیۀ  ،برای مثال .آیات دیگر

شود، پاسخ بابا افضل چنـین  سؤال می) 53: فصلت(» الْحَقُّ أنََّهُ لَهمُْ یَتبََینَ حَتَّى أَنفسُِهمِْ
  :است
من ضعیف چنان دانم که هر موجود که به حس درتوان یافت، نشـانی اسـت   «
موجود مطلق، هر آنگه که دانی که آسمان موجـودی اسـت و درخـت و گیـاه     از 

موجودی است و جانور موجودی اسـت و آدم موجـودی اسـت و کـوه و آب و     
هـا هـر یـک جداینـد از     د همچنین هر یک موجودی است و اینخاک و آتش و با

  )722فات، صمصنّ(» .پس هر یک فرعی باشد از موجود مطلق... موجود دیگر
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سورۀ حج را کـه در آن بـه    18سورۀ آل عمران و یا آیۀ  164یاتی مانند آیۀ اگر آ
آفرینش آسمان و زمین، از پی هم آمدن روز و شب، نزول باران، خلقت جنبندگان، 

تصریح شده، دقت کنیم درخواهیم یافت حکـیم   وندها در قبال خداو نیز سجدۀ آن
به سؤال پرسشگر است و به زبـان  پاسخ  ا ملاحظۀ چنین آیاتی در مقامالدین بافضل
  .تر، در پاسخ به سؤال وی از چنین آیاتی الهام گرفته استساده

) 32/ 2بحار الانـوار،  (» من عرف نفسه فقد عرف ربه«در تفسیر معنای روایت 
این سخن را هیچ رمز و معمـا و پوشـیدگی نیسـت و اگـر     «: نیز چنین گفته است

هـای آلـوده و تیـره    بلکـه از دل  ،لی اوسـت توان یافت نه از بـاریکی و مشـک  نمی
  )جاهمان(» .برخاسته بود

 عَـن  قلَبَْـهُ  أغَْفلَْنَـا  مَـنْ  تطُِعْ وَلاَ«اگر پاسخ و بیان بابا افضل را با لحاظ آیاتی مانند 
: جاثیـه (» علِمٍْ علََى اللَّهُ وَأَضلََّهُ هَوَاهُ إِلَهَهُ اتَّخذََ مَنِ أفََرَأیَْتَ«، )28: کهف(» هَوَاهُ وَاتَّبَعَ ذکِْرنِاَ

 ولاََ وَلِـیٍّ  مِـن  اللّهِ مِنَ لَکَ ماَ الْعلِمِْ مِنَ جَاءکَ الَّذِی بَعدَْ أَهْوَاءهمُ اتَّبَعْتَ وَلَئِنِ«و نیز آیۀ ) 28
گیری و الهام این حکیم الهـی را  به خوبی بهره ،در نظر بگیریم) 120: بقره(» نَصِـیرٍ 

آمـدهای  در این آیات پیروی از هـوای نفـس، پـی   . یریمگاز چنین آیاتی نتیجه می
. پنـاهی را بـه دنبـال دارد   منفی چون غفلت از یاد خدا، ضلالت، رها شدگی و بی

هـا و  معرفتی و ناآگـاهی نسـبت بـه مطلـق زیبـایی     تمام این موارد نیز از نتایج بی
ند به تواآیۀ شریفۀ دیگری که در این بحث می. کمالات، یعنی ذات خداوند است
 أُوْلَئِـکَ  أَنفسَُـهمُْ  فأََنسَاهمُْ اللَّهَ نسَُوا کاَلَّذیِنَ تَکُونُوا وَلاَ«عنوان شاهد مثال تلقی شود، آیۀ 

هـا را دچـار خودفراموشـی    اند که خـدا آن فاسقان. است) 19: حشر(» الْفَاسِقُونَ همُُ
غفلـت از یـاد   فاسقان یعنی پیروان هوی و هوس و کسانی که به نسیان و . کندمی

به دیگر سخن، نسیان نقطۀ مقابل ذکر است و ذکر خدا نتیجـۀ  . اندالهی دچار شده
  .معرفت او و عدم پیروی از هوی و هوس است

در جایی دیگر بابا افضل، موضوع جهاد با نفس را به منظور زدودن غفلتی کـه  
» حـس و اعضـا چیسـت؟   ناپسندِ « آدمی است، در قالب پاسخ به موجب شقاوت

اعضا و حواس آن است کـه  ناپسندِ : این است پاسخ بابا افضل. مطرح کرده است



  فصلنامه 
  شناختکاشان

  هفتم و هشتمشمارۀ 
  88 پاییز و زمستان
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حیات جاودانی و آخرتی را  ه،وی در ادام. کار بودحواس و اعضا را زیان خداوندِ
بیـان او چنـین   . اصل حیات شمرده که با آگاهی انسان از نفس خود همراه اسـت 

در  ،را از او غفلـت فزایـد  حواس و اعضا در کاری شوند که نفـس  هرگاه «: است
ی باشند که از آن بیداری و آگهـی  تصفکوشند و چون به سیرتی و هلاک نفس می

دستورالعمل بابـا افضـل در اینجـا،    ) 721فات، صمصنّ(» .اندنفس فزاید، پسندیده
» الْمُحسِْـنِینَ  لَمَـعَ  اللَّـهَ  وإَِنَّ سُـبلَُناَ  لَنَهْـدیَِنَّهمُْ  فِینَـا  جَاهدَُوا وَالَّذیِنَ«پایبندی به آموزۀ قرآنی 

  .باشدمی) 69: عنکبوت(
  

  گیرینتیجه
  بیشـتر اهتمـام او بـه     خـود، و مرقی، شخصیتی از عالمـان بـزرگ قـرن     بابا افضل

این حکیم الهی در چنـد جـای از   . های معرفتی و فلسفی معطوف بوده استجنبه
و پاسخ به سؤالات از آیـات الهـی در    نامهجاودانو به طور مشخص در  مصنّفات

  .تفسیر، تبیین و تحکیم مبانی نظری خود مدد گرفته است
شـود کـه نـاظر    بیشترین توجه او به آیات قرآنی به آن بخش از آیات مربوط می

  .قرآنهای نظری و معرفتی و یا به اصطلاح مفسران، به آیات معارفی است به جنبه
  
  :هانوشتپی

گروهی از معتزله که در دفـاع از یگـانگی ذات خداونـد، هـر      ،نظر برخی محققانبه : معطله. 1
گونه صفت زاید بر ذات را برای خداوند نفی کردند و تا آن اندازه در این تنزیه پیش رفتند کـه  

  )244 /1تاریخ فرق اسلامی، . (مخالفان توانستند نام معطله را بر آنان نهند
آن است که خدا افرادی خاص یعنی راسخان در علم را بر تأویل آموزۀ امامیه در باب تأویل . 2

دارای قـرآن  تأویـل   ،در واقـع . واقف کرده و آگاهی از تأویل از همین طریق مسیر اسـت قرآن 
  .های غیر مضبوط فاقد ضابطه و قاعده، مردود استضابطه است و تأویل

کردنـد و  اجسام بسیط تصور میها را عنصرهای چهارگانۀ آب، باد، خاک و آتش که قدما آن. 3
  .معتقد بودند اساس عالم مادی بر این چهار چیز نهاده شده است
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